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11ادبیات وهنر
چند روزی است که درمان استاد زنگشاهی، نوازنده قیچک خبرساز شده است. در آخرین واکنش ها به روند درمان و وضعیت بیمه او، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در پاسخ به یک توئیت نوشت: »خوشبختانه ایشان از بیمارستان مرخص و حال عمومی شان رو به بهبود است. بیمه تکمیلی ایشان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
برقرار بوده و هزینه درمان پرداخت شده است. هزینه پروتز پای ایشان در سال قبل توسط صندوق هنرمندان وزارت پرداخت شده است« .

 استاد زنگشاهی
بیمه تکمیلی داشتند

دو  شنبه 21 خرداد 1397 .26 رمضان 1439.شماره 19838

...گفت و گو

حسن علیشیری درباره کیفیت ترانه در 
تلویزیون بیان کرد

 سریال های ضعیف، کیفیت ترانه
تیتراژها را کم کرده است

گروه ادب و هنر - یک ترانه سرا معتقد است با افت کیفیت 
سریال های مناسبتی دیگر شاهد ترانه ها و موسیقی های 

موفق در بخش تیتراژها هم نیستیم.
حسن علیشیری شاعر، ترانه سرا و مترجم در گفت وگو 
با مهر با اشاره به کیفیت ترانه و موسیقی تیتراژ سریال های 
تلویزیونی بیان کرد: کیفیت تیتراژ سریال های تلویزیونی 
در سال های اخیر تحت الشعاع عجله گروه تولید برای 
رسیدن به پخش قــرار گرفته و این عجله از کیفیت کار 

کاسته است.
وی ادامــه داد: دربـــاره ترانه تیتراژها هم باید بگویم، 
محدودیت های موجود در صدا و سیما یک مسئله است که 
این موضوع علاوه بر ترانه دامن سریال ها را نیز گرفته است. 
به عبارتی ما در این چند سال می بینیم که سریال های 
مناسبتی به ویژه در ماه رمضان دارای محتوای متنوعی 
نیستند. همین موضوع باعث می شود محتوای تیتراژها 
نیز تحت تاثیر این فرایند قرار گیرد و ما با ملودی ها، ترانه ها 
و تیتراژهایی روبه رو شویم که دارای یکنواختی است و دیگر 

آن رنگ و بوی گذشته را ندارد.
این شاعر و ترانه سرا گفت: به اعتقاد من ایده آل در ترانه 
تیتراژها را باید در کلیت سریال سازی جست وجو کرد بدین 
معنا که وقتی آثار تولید شده آن کیفیت و شادابی گذشته را 
ندارد، تیتراژهای آن ها نیز جذابیت کافی نخواهد داشت. 
این در حالی است که در سال های گذشته سریال های 
خوب باعث شهرت و معرفی ترانه سرا، آهنگ ساز و خواننده 

نیز می شد.
علیشیری تصریح کرد: در دوره ای که سریال ها از کیفیت 
و تنوع بسیار بهتری برخوردار بود، تیتراژها سکوی پرتاب 
خوانندگان و هنرمندانی شد که اکنون در حوزه ترانه و 
موسیقی حرف های بسیاری برای گفتن دارند اما وقتی 
ــدارد هر چه قــدر هم تــاش کنید که  سریال ها بیننده ن
تیتراژ خوبی داشته باشد، باز هم موفق به جذب مخاطب 
نمی شوید. ترانه و موسیقی خوب در تیتراژ و سریال خوب 
لازم و ملزوم یکدیگرند که در دوره ای این اتفاق به صورت 
همزمان می افتاد، اما در این سال ها من کمتر شاهد این 

موضوع بوده ام.

...لذت شعر

نخ باران
به سر انگشت تداعی تو وصل است

یاد می آورمت
ابر می آوری ام

سید علی میر افضلی �

لب باز می کنی که بخندی، نمی شود
بر زخم تازه چشم ببندی، نمی شود

اف بر جهان نامتناسب که هر چه هست
چندی نمی پسندی و چندی نمی شود

سمانه کهرباییان �

مپوش روی خود از چشم های عاشق من
که خوش نشسته درین جام پر شراب شده

خیال روی تو، ای روی تو خیال همه
میان دیده من چیست؟ عکس قاب شده

به روی دوش تو مجموع گیسوان تو چیست؟
نوشته های پراکنده کتاب شده

عمران صلاحی �
***

دلم را که مرور می کنم
تمام آن از آن توست

فقط نقطه ای از آن خودم
روی آن نقطه هم

میخ می کوبم
نزار قبانی و قاب عکس تو را می آویزم.�

...ادبی
سرنوشت غم انگیز درس »فارسی عمومی«

دکتر محمود فتوحی، عضو هیئت علمی گروه ادبیات و زبان 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این که سرگذشت 
است،  غم انگیز  و  پیچیده  بسیار  عمومی  فارسی  درس 
گفت: یکی از اهدافی که در کتاب های فارسی عمومی باید 
دنبال شود، ارتقای ذوق دانشجویان است، اما متاسفانه در 
دانشگاه های ما به این موضوع مهم پرداخته نمی شود. به 
گزارش ایسنا، او اضافه کرد: از ویژگی های کتاب های فارسی 
عمومی ما این است که این کتاب ها غالبا به گزین هستند، اما 
این به گزینی از نظر افراد مختلف متفاوت است و نمی تواند 
لزوما بار معنایی مثبت داشته باشد. برخی می گویند ما اشعار 
روزنامه ای را هم باید وارد کتاب فارسی عمومی کنیم، اما 
این مسئله به هیچ عنوان صحیح نیست زیرا کتاب فارسی 
عمومی ما باید نمایندگی فرهنگی داشته باشد و اشعار 
روزنامه ای چنین توانایی ای ندارند. چنین اشعاری را جوانان 

ما می توانند در جاهای دیگری دنبال کنند.

»قصه های زی زی گولو« کتاب شد

محمدکاظم اخــوان در گفت وگو با ایبنا درباره مجموعه 
10 جلدی »قصه های زی زی گولو« که به تازگی از سوی 
انتشارات امیرکبیر منتشر شده است، گفت: همان طور 
که می دانید »قصه های زی زی گولو« مجموعه تلویزیونی 
بود تحت عنوان »قصه های تا به تا« که حــدود 20 سال 
پیش از تلویزیون پخش شد و در زمان خودش با استقبال 
خوبی روبه رو شد. بعد از پخش این مجموعه از صدا و سیما، 
تعدادی ناشر به من پیشنهاد کردند که قصه های این 
مجموعه تلویزیونی را در قالب داستان و کتاب بنویسم تا 
منتشر شود که بنابر دلایلی به نتیجه نرسید. تا این که در 
نمایشگاه کتاب سال 1393 در دیــداری که با مصطفی 
رحماندوست، مسئول بخش کودک و نوجوان انتشارات 
امیرکبیر داشتم، تصمیم گرفتیم این مجموعه به شکل 
قصه درآید و شروع به نوشتن این قصه ها کردم. آن چه در 
بازآفرینی این قصه ها برایم اهمیت داشت، این بود که این 
مجموعه علاوه بر این که مخاطب کودک و نوجوان دارد، 

قاعدتا مخاطب عام هم دارد.

مردم آمریکا شعرخوان شده اند

یک سازمان دولتی فعال در زمینه هنر در آمریکا اعلام کرده 
است، مردم این کشور نسبت به یک دهه گذشته بیشتر 
کتاب شعر می خوانند. به گزارش ایبنا به نقل از ان پی آر، 
تحقیقات میدانی یک مرکز دولتی در آمریکا نشان می دهد 
مردم این کشور نسبت به سال های گذشته بیشتر به شعر 
و کتاب های شعر علاقه نشان می دهند. این سازمان در 
گزارشی اعلام کرد در طول 15 سال گذشته نرخ فروش 
کتاب های شعر در آمریکا افزایش قابل ملاحظه ای داشته 
است که این رقم از سال 2013 تا کنون تقریباً دوبرابر 
شده است. بر اساس این گزارش در سال 2017 حدود 
11درصد از مردم آمریکا معادل 28 میلیون نفر حداقل 
یک کتاب شعر مطالعه کرده اند. این رقم در سال 2012 
حدود 6درصد بود. طبق این آمار میزان مطالعه کتاب های 
شعر در میان قشر تحصیل کرده آمریکایی بیشتر بوده است.

...موسیقی
لرستانی ها به نوع پخش نماهنگ های 

محلی اعتراض دارند

مدیر شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز لرستان گفت: 
نبود تنوع کافی و خلاقیت در سرایش شعر و تنظیم ملودی 
و همچنین پشتوانه ضعیف مادی از مهم ترین دلایل سبقت 
موسیقی پاپ از سنتی است.به گزارش ایرنا، کردعلیوند با 
اشاره به انتقادها علیه صدا و سیمای لرستان در زمینه ترویج 
نکردن موسیقی محلی گفت: این کار رسالت صدا و سیما 
نیست بلکه وظیفه این دستگاه، معرفی نتایج و تولیدات 
نهادهای مرتبط با موسیقی مانند حوزه هنری و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی است. برخی به نوع پخش نماهنگ های محلی 
اعتراض دارند و می گویند چرا در بسیاری از این تولیدات از 
لب خوانی استفاده می شود یا چرا سازهای موسیقی درست 
نمایش داده نمی شود که در پاسخ به این افــراد باید گفت 

مسئله لب خوانی امری مرسوم در همه جهان است.

پیشنهاد اصلاح اساسنامه خانه موسیقی 
داده شد

به گزارش موسیقی ما، جلسه شورای عالی خانه موسیقی با 
حضور فرهاد فخرالدینی )رئیس شورا(، حسن ریاحی، داود 
گنجه ای، محمد سریر، هوشنگ کامکار و داریوش پیرنیاکان 
از اعضای شورای عالی و حمیدرضا نوربخش )مدیرعامل 
خانه( با بررسی مسائل مختلف مرتبط با نهاد خانه موسیقی 
و با پیشنهادی مشخص برای اصلاح اساسنامه در ساختمان 
شماره یک تشکیل شد. این شورا در این جلسه پس از بحث و 
تبادل نظر درباره مسائل و موضوعات مطرح شده، پیشنهاد 
کرد در اولین مجمع عمومی فوق العاده خانه موسیقی 
اساسنامه خانه موسیقی بازبینی و بندهایی از اساسنامه 
اصــاح شــود. همچنین ایــن شــورا پیشنهاد کرد بندی به 
اساسنامه خانه اضافه شود که طبق آن اعضای هیئت مدیره 
نمی توانند بیش از دو دوره متوالی عضو این هیئت شوند ولی 
پس از یک دوره فترت، نامزدی مجدد آن ها برای عضویت در 

این هیئت مدیره بلامانع باشد.

نکوداشت موسیقی دانان پیش کسوت 
متولد بهار

به گزارش هنرآنلاین، مراسم نکوداشت زادروز هنرمندان 
 31 پنج شنبه  بــهــار، روز  پیش کسوت موسیقی متولد 
خــردادمــاه در خانه موزه "دکتر معین و استاد امیرجاهد" 
برگزار می شود. این مراسم با همکاری خانه موسیقی ایران 
و "خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد" در فضای خانه 
 تاریخی این موزه برگزار می شود و شامل نکوداشت هنرمندان 
پیش کسوت موسیقی بهار خواهد بــود. در این برنامه از 
هنرمندان پیش کسوت حاضر در مراسم با اهدای تندیس 
موزه و لوح تقدیر قدردانی می شود. همچنین اهالی موسیقی 
و برخی از مسئولان فرهنگی نیز در این مراسم سخنرانی 
خواهند کرد. اجرای موسیقی توسط چند چهره پیش کسوت 
و رونمایی از یادمان هنرمندان درگذشته نیز از برنامه های این 
مراسم خواهد بود. در آخرین برنامه که ششم بهمن ماه برگزار 
شد، از دیوار هنرمندان مجموعه تاریخی "خانه موسیقی دکتر 

معین و استاد امیرجاهد" پرده برداری شد.

...داستان کوتاه
زمان

خــیــال مـــی کـــردم از آخــریــن 
بـــار کـــه دیـــدمـــش صـــد ســال 
کنار  ــودم  ب ایستاده  گذشته، 
خیابان و سرانگشتی حساب 
مـــی کـــردم، چــنــد روز، چند 
هفته، شاید چندماه بود اما چرا 
بیاورم،  یــاد  به  نمی توانستم 
چرا حساب نکرده بودم، شاید 
چون در این چند ماه دیوانه وار 

با زندگی جنگیده بودم.
شاید چون چقدر ترس ها و هول ها و خستگی هایی روی 
دوشم بود که خبرنداشت یا حرف هایی توی گلویم مانده 
بود که به او نگفته بودم آن طور که عادتم بود و خیال 

می کردم هرگز تغییر نمی کند.
بعد اما فاصله آمده بود و مثل دیواری بین ما نشسته بود، 
کسی که خیال می کردم دوستم دارد، بی هیچ حرفی 
این فاصله را پذیرفته بود و قدم زنان از کنار دیواری که من 
برای حفاظت خودم از جراحت دوباره، دور خودم کشیده 
بودم گذشته بود، نه نقبی زده بود و نه دنبال دری گشته 
بود و نه آن طور که عادتم بود قشنگ قشنگ صدایم کرده 
بود به اسم که دوباره دیوارم را بشکنم و بگذرم از خط 

فاصله ها و بگذارم عشق ما را رستگار کند.
اما عشق رستگاری نبود، صدای فاصله ها و تفاوت ها 
بود، صدای راه های باریک و ترسناکی بود که آدم ها باید 
به خاطر هم گذر می کردند وعجیب طعم تلاش و زحمت 
و بردباری می داد، شربتی تلخ که لابد به مذاق هرکسی 

خوش نمی آمد.
پس دیوار من دیوارچین شده بود و کسی که دوستش 
داشتم و خیال می کردم دوستم دارد قدم زنان برای 
همیشه رفته بود ،تو بگو گریخته بود و بعد از ماه ها سرپیچ 
کوچه ای دور، وقتی برای خودش به سمت دیگری از شهر 
می رفت، دیده بودمش که زنده است و بی من چه خوب 

نفس می کشد.
ایستاده بودم و نگاهش کرده بودم، قلبم سوخته بود، 
جای بزرگی که بــرای همیشه از آن خــودش بود توی 
تنم، توی ذهنم آتش گرفته بود و من از درد نابه هنگام و 

غریبش خم شده بودم و به کفش هایم نگاه کرده بودم.
آن وقت یادم آمده بود که این کفش ها چقدر جدیدند که 
من این چند وقت برای رسیدن به کوه های بلندی که 
جهان گذاشته بود جلوی پایم، از روی چه بلندی هایی 
پریده ام و پاهای کوچکم چطور پینه بسته و چطورهفت 
کفش آهنی و هفت عصای آهنی را پاره کرده تا به این جا 

رسیده ام.
کفش های من همان کفش های 
قــبــلــی نـــبـــود، مـــن هـــم دیــگــر 
خودقبلی نبودم، هیچ چیز مثل 
چندماه پیش نبود و کسی که 
خیال می کردم دوستم دارد، 
ــود از من، انگار که  چقدر دور ب
فاصله بین ما صد ســال طول 
ــود، من زخــم خــورده  کشیده ب
بودم، درحال تلاش برای کار و زندگی و تسلی دردهای 
عزیزانم پینه های تازه پیدا کرده بودم و مرد هیچ کدام از 

این ها را نمی دانست و حتی درک نکرده بود.
مثل همیشه، راحت روی صندلی نشسته بود و جلویش 
را نگاه می کرد، نه توفانی در دلش وزیده بود، آن طور 
که برای من می وزید و از زمین بلندم می کرد، نه برای 
دیدن پرنده ای سفید به سمت پستی ها و بلندی های 
سیاه دویده بود آن طور که من دویده بودم و نه دردی 
سینه اش را خراش داده بود آن طور که سینه من زخمی 

و پر خراش بود.
ایستادم و نگاهش کردم، چطور دوستش داشتم، کی 
بود اصلا، من کی بودم، چطور گذشت زمان از من چیزی 
ساخته بود که نبودم، چطور حساس تر و پرتلاش تر و 
زخمی تر و مسن تر بودم ووقتی توی آینه نگاه می کردم 

خیال می کردم حتی کمی قشنگ ترم.
ایستادم و خودم را در شیشه مغازه ای نگاه کردم، خود 
کوچک و کتک خورده ام را بعد مثل مبارزی جسوروسرد 
وصبور، آستینم را بالا زدم و زخم هایم را به خودم نشان 
دادم، من بزرگ شده بودم، سواری براسب دیوانه زندگی 
ــاره یاد گرفته بــودم و  را همین چند هفته گذشته دوب
فهمیده بودم دیگر هرگز تن به شنا در آب های راکد برای 

رسیدن به آدم های همیشه منتظر نمی دهم.
خــوب یا بد بــودن من مهم نبود، شاید بد شــده بــودم، 
خیلی خیلی تند تر و عصبانی تر و خیلی خیلی قوی تر، 
اما دیگرمنتظر نبودم، به گوشی تلفن نگاه نمی کردم و 
بی هوا به امید شنیدن صدای خودم توی خیابانی غریبه 

روی شانه نمی چرخیدم.
زمان تلخ و صبور به من ثابت کرده بود که همه چیز رفتنی 
است که جهان هرلحظه درحال تغییر است و آن که با 
سرسختی جلو می رود، هرچیز خوب و عزیز و سنگینی 
را که نمی تواند پا به پای خودش ببرد، پشت سرخواهد 
گذاشت، با کمی دلتنگی و حسرت و آن جای خالی 

همیشگی در قلب.

...گزارش

حواشی اجرای خواننده پاپ ترکیه ای در ایران

کنسرت »یالچینتاش« بدون مجوز ارشاد 
برگزار خواهد شد

گروه ادب و هنر - طی روزهای گذشته خبر برگزاری 
کنسرت »ایلیاس یالچینتاش« خواننده پاپ ترکیه ای 
در جزیره کیش، با حواشی و جنجال هایی روبه رو بوده 

است.
ــی ایــن حــواشــی روابـــط عمومی معاونت هنری  درپ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال اطلاعیه ای 
برای رسانه ها، از صادرنشدن مجوز کنسرت »ایلیاس 

یالچینتاش« خواننده پاپ ترکیه ای خبر داد.
در اطلاعیه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد آمده 
است: »دفتر موسیقی وزارت ارشاد ضمن تایید دریافت 
درخواست صدور مجوز برای خواننده مذکور توسط 
شرکتی ایرانی، عدم تناسب برنامه و خواننده یاد شده 
با مختصات فرهنگی کشورمان را دلیل عدم صدور 
مجوز اعــام کــرده و مسئولیت هر گونه برنامه های 
موسیقایی فاقد مجوز مناطق آزاد کشور را برعهده 

مسئولان و مدیران مناطق یاد شده دانسته است.«
این اطلاعیه در حالی صادر شد که شرکت »اکسیر 
ترک تبار،  خواننده  کنسرت  برگزار کننده  نــویــن« 
بلیت فروشی این رویــداد را از مدتی قبل آغاز کرده 
بود. بدین ترتیب با اطلاعیه معاونت هنری این شائبه 
ایجاد شد که این شرکت بدون کسب مجوز اقدام به 

بلیت فروشی و به نوعی تخلف کرده است.
اما در ادامه با پیگیری فارس، مشخص شد این برنامه 
مجوزهای لازم را اخذ کرده است اما نه از سوی دفتر 
موسیقی وزارت ارشاد بلکه از سوی سازمان مناطق 
آزاد کیش. گویا طبق ضوابط موجود برای برگزاری 
کنسرت در جزیره کیش نیازی به اخد مجوز از سوی 
وزارت ارشاد نیست و سازمان منطقه آزاد می تواند خود 

مستقیما مجوزهای مربوط را صادر کند.

پس از اطلاعیه معاون هنری وزارت ارشاد، شرکت اکسیر 
نوین نیز به درج این خبر واکنش نشان داد و متنی را در 
اختیار فارس قرار داد که بخش هایی از آن را در ادامه 
می خوانید: »درخصوص درج خبری مبنی بر لغو کنسرت 
ایلیاس یالچینتاش در جزیره کیش اعلام می شود کلیه 
مجوزهای لازم و قانونی در خصوص برگزاری این برنامه 
اخــذ شــده و ایــن موسسه هرگز بــدون اخــذ مجوزهای 
لازم و هماهنگی با سایر نهادهای ذی ربط اقــدام به 
فروش بلیت و برگزاری چنین کنسرت هایی نکرده و 
نخواهد کرد بدیهی است این کنسرت با کلیه مجوزها و 
هماهنگی های صورت گرفته در زمان اعلام شده برگزار 

خواهد شد.
انتظار می رود در چنین شرایطی از قضاوت ناعادلانه 
و تصمیم گیری یکطرفه و شتاب زده اجتناب کرده و 
به فکر شرایط مطلوب میزبانی و شان کشور عزیز در 
مقابل مهمانان و هنرمندان خارجی باشیم. متعاقبا 
پاسخ مستدل به انضمام مدارک مستند توسط روابط 

عمومی موسسه اکسیرنوین منتشر خواهد شد.«
این ماجرا به همین جا ختم نشد و دیشب روابط عمومی 
ــی که  ــرد: مجوزهای لازم ــام ک منطقه آزاد کیش اع
باید برای برگزاری کنسرت الیاس یالچینتاش گرفته 
می شد، اخذ شده و اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد، این 
کنسرت در تاریخ اعلام شده برگزار می شود. شرف زاده 
ضمن تاکید بر این نکته که اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ 
ندهد کنسرت الیاس یالچینتاش 13 و 14 تیر 97 
ساعت 23:59 در تالار شهر واقع در جزیره کیش برگزار 
می شود، گفت: ما مجوزهای لازم را که باید می گرفتیم، 
گرفته ایم. ما باید از نیروهای انتظامی و اداره اماکن مجوز 

می گرفتیم که گرفته ایم.

10 نکته از گفت و گوی مفصل محمود دولت آبادی به بهانه انتشار کتاب »طریق بسمل شدن«

از شبکه هایی با رؤیای شاهنشاهی چندشم می شود
  پیشنهادهای خارجی را رد کردم

من همه مدت جنگ در ایران بودم، به 1 
جز سه نوبت که به خارج رفتم و در هر سه 
نوبت به من گفتند که این جا بمان. در 
آمریکا یک بورس مهم پیشنهاد شد که 
زندگی ام را از این رو به آن رو می کرد. در سوئد و آلمان هم 
گفتند بمان، اما نماندم. حتی در آمریکا گفتند اگر بمانی 
به کتابت جایزه نوبل می دهیم. من تشکر کردم و گفتم باید 

برگردم؛ مملکت جنگ بود.

  مطربان در خون

در آســتــانــه جــنــگ، دبــیــر و سخنگوی ۲
سندیکای تئاتر بودم. در شروع نخستین 
شب جشنواره ملی تئاتر، روی صحنه 
و هیچ  اســت  گفتم جنگ چیز زشتی 
هنرمندی در هیچ کجای عالم دوستدار جنگ نیست؛ 
اما حالا که به کشور ما حمله شده است ما هنرمندان 
هم در این جنگ هستیم. متنی منظور کــرده بــودم که 
عبارت نهایی اش این بود: »ما آن مطربانیم که در خون 

می رقصیم«

  ایدئولوژی دفاعی کشور ما اسلام بود

من اعتقاد داشته و دارم این ها جوانان ۳
مملکت ما از هر قشر و تفکری بودند 
که رفتند از کشورشان دفــاع کردند. 
دوســتــانــی داشــتــم کــه پــزشــک بودند 
ولی در جنگ توپچی بودند، می آمدند تهران 15 روز 
استراحت می کردند و دوباره می رفتند. این ها حقوق بگیر 
دولت نبودند، آزادگانی بودند که رفتند از مملکت خود 
دفاع کردند. بدیهی است هر جنگی ایدئولوژی دارد و 

ایدئولوژی دفاعی کشور ما اسلام بود.

  شهید تاثیرگذار

ــودم که ۴ خــاطــره ای از شهید خــوانــده ب
ــزع بــود؛ قمقمه آب بــه او  در آستانه ن
می دهند و او به جای این که بنوشد به 
زمین می ریزد و می گوید »یا اباالحسن، 
بالأخره از من راضی شدی؟« یک بار دیگر تکرار می کند و 

همان جا شهید می شود.این بریده روزنامه را به دیوار اتاق 
کارم زدم و هرروز می خواندم بعد به خانه آوردم. خیلی 
برایم عجیب بود و ما را به گزاره هایی می برد که از سنت 

شهادت در خودمان داریم.

  روایت فتح می بینم 

و اشک می ریزم۵
هنوز به دفاع 

مــقــدس فکر 
ــم.  ــنـ ــی کـ مـ
هنوز شب ها بیدارم و گاهی 
که به تلویزیون نگاه می کنم، 

روایــت فتح می بینم و اشکم 
ــای آوینی عجب  مــی آیــد. آق
ــد.  ــف ش ــی ــرد، ح ــ ــاری کـ ــ کـ
ــام داده  ــج ــه ان کــارهــایــی ک

یادگار است.

  ادای دینی به شهدا

»طریق بسمل شدن« ادای دین است 6
به جوانان و همه بچه ها و خانواده های 
ــر فکر  ــد، . اگـ ــدن ــه شهید ش آن هـــا ک
نمی کردم زمــان می گذرد و سنم بالا 
مــی رود حتماً یک کار وسیع تری 

می کردم.

  

7
و  کــار  پنهان  روشنفکر، 

سیاست باز نیستم
هرچه  نیستم،  روشنفکر  من 
می خواهند بگویند، 

پنهان کاری نمی کنم، سیاست باز هم نیستم. قبل از 
این که شخصیت آقای سلیمانی منتشر شود، در زمانه صلح 
و بروز مردم کشان در منطقه گفتم: از سربازان و سرداران 
مملکتم می خواهم جلوی بیماری را سر مرزهای ما بگیرند 

و نگذارند این خنازیر به کشور واگیر شود.

  روشنفکر می تواند کلاش هم باشد

روشنفکر می تواند کلاش هم باشد، دروغ 8
معاون  می تواند  روشنفکر  بگوید،  هم 
وزیر شود، در عین حال کلک بزند و رانت 
ــت. این که  بخورد، او هم روشنفکر اس
می گویم روشنفکر نیستم به این علت هاست.روشنفکر 
ذهنش پــرورش پیدا کــرده بــرای کارهایی که آدم عادی 
نمی تواند. من هیچ کدام نیستم. من به مملکتم فکر می کنم.

 شبکه های مبلغ شاهنشاهی چندش 

آورند9
همیشه نمی شود انرژی آدم ها را خنثی 
کرد. من به این شبکه های فارسی زبانی 
که همچنان در رؤیای شاهنشاهی هستند 
و دایم عرب ستیزی را تبلیغ می کنند حتی یک لحظه نگاه هم 
نمی کنم، حتی گوش هم نمی کنم چون چندشم می شود 
اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه می کند؟ شما نگاه 
کرده اید؟ سرتاپایش افسردگی افزایی است و بسیار کسالت 
بار. این سی چهل تا کانال چه لزومی دارد بودنشان که 

حاصلشان تخفیف سلیقه و افسردگی است.

 حقوق مردم زحمتکش عقب می افتد

ما چیزی از این عالم نمی خواهیم به 10
همین دلیل آدم های درستی هستیم، 
در عین حــال جلوی رانــت خــواری هــا 
و گشودن دکان های اقتصادی را که 
پول های خرده مردم را می خورند، بگیرید و بنویسید ما 
نمی توانیم از قِبل خون دیگران زندگی کنیم؛ به همین 
دلیل آدم های درستی هستیم. در عین حال بپردازید به 
این که حقوق مردم زحمتکش مملکت شش ماه شش ماه 
عقب می افتد و اگر اعتراض کنند انگ بهشان چسبانده 

می شود.

آن چه ساخته ام شباهتی با آن چه استاد شجریان ساخته، 
ندارد

ــان کامکار،  ــزارش ایلنا، ارس  به گ
چهره ها

آهنگ ساز
آهنگ  تنظیم کننده  و  آهنگ ساز 
»خـــوان آســمــانــی« بــا صـــدای پیام 

عزیزی با شعری از مولانا، درباره مراحل ساخت این 
آهنگ گفت: پیام عزیزی پیشنهاد کرد که در حال و هوای 

ماه مبارک رمضان روی این شعر مولانا آهنگی بسازم. من نیز 
ــران کــه آثــارشــان  ــران بـــزرگ ایـ ــاع ــون عــاقــه مــنــدم کــه روی اشــعــار ش چ
پرمحتواست کار کنم، این پیشنهاد را قبول کردم؛ چون همیشه از کار روی 
اشعار کم مایه و کم محتوا به شدت پرهیز کرده ام.بعدها متوجه شدم استاد 
شجریان این شعر را به صورت آواز اجرا کرده اند نه به صورت تصنیف و از لحاظ 

موسیقایی هیچ شباهتی با آهنگی که روی آن کار کرده ام، ندارد.

ساختار شکنی ساختار جایگزین هم می خواهد

مــراســم  در  صفربیگی  جلیل   
چهره ها

شاعر
رونــمــایــی از کــتــاب جدیدش 
»ربایی« گفت:30 هزار شاعر 
رسمی و هــزار انجمن رسمی داریــم و روزانــه 

میلیون ها بیت شعر به جز سپید تولید می شود 
اما خروجی ها جالب نیستند؛ هرچند غزل سرا 

داریم اما تعداد افراد بُلدشده به تعداد انگشتان دست هم 
نمی رسد. او از شاعران استان ایلام به عنوان سلسله جبال شعر فارسی 
و کردی نام برد و اظهار کرد: چهره شدن هیچ شاعری مختص به خود 
او نیست بلکه متکی به حلقه ای از سرمایه شاعرانی است که وجود 
دارد.وی گفت: اگر قرار است ساختاری را بشکنیم حتما باید ساختار 

جدید را جایگزین کنیم.

شهرام ناظری برای تیم ملی فوتبال ترانه می خواند؟

 به گزارش حوزه موسیقی گروه فرهنگی 
چهره ها

خواننده سنتی
باشگاه خبرنگاران جوان، اخباری 
مبنی بر اجرای سرود دوم تیم ملی 
فوتبال ایــران در جام جهانی روسیه توسط شهرام 

ناظری در فضای مجازی منتشر شد. خبری که خیلی 
زود، به نوعی توسط این هنرمند در گفت وگو با یک رسانه 

خبری تکذیب شد. ناظری در این مصاحبه از اجرای سرود دوم 
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه اظهار بی اطلاعی و اعلام کرد که 
اثر جدیدی برای این موضوع تولید نکرده است.گویا موضوع به آن شکل که 
بازگو شده نیست و اجرای شهرام ناظری مربوط به پروژه دیگری به نام »گروه 
بی« است که قرار است، همزمان با آغاز جام جهانی 2018 در تالار وحدت 

روی صحنه برود.

نویسنده: شرمین نادری
زمان لازم برای مطالعه:  8 دقیقه

گروه ادب و هنر - »طریق بسمل شدن« رمانی اســت درباره جنگ ایران و عراق و هسته اصلی روایت آن 
در خط مقدم جبهه، بر تپه ای با نام »تپه صفر« و در میان سربازانی شکل می گیرد که در محاصره دشمن 
قرار گرفته اند و به دنبال راهی برای رسیدن به تانکر آب پایین دره هستند. اما این روایت در بستر لایه ها 
و روایت های متعدد دیگری قرار گرفته اســت که کل اثــر را چیزی فراتر و عمیق تــر از آن روایت مرکزی 
می سازد: روایت نویســنده ای عراقی، نویســنده ای ایرانی، اردوگاه اســرای جنگی، دادگاهی نظامی، 
فیلمی از همسر یک شهید، بازجویی و شکنجه و مرگ، روایت های تاریخی سلسله های ایرانی و عرب، 
داســتان کبوتر و ماده شــیر و روایت های دیگری که همگی را راوی اصلی به ما خواننــدگان کتاب ارائه 
می کند. این کتاب که تازه ترین اثر محمود دولت آبادی است، در نمایشگاه کتاب امسال با استقبال روبه 
رو شد. چاپ رمانی درباره جنگ از سوی محمود دولت آبادی، اتفاقی قابل توجه در فضای فرهنگی امروز 
ایران است و گفت وگو با شخص او، مطمئن ترین راه به بحث کشیدن این ماجرا. خبرگزاری مهر، به بهانه 
انتشار »طریق بسمل شــدن« گفت و گویی خواندنی با محمود دولت آبادی منتشر کرده است که نکات 
جالبی درباره جنگ، شهدا، شهید آوینی و روایت فتح و جریان روشنفکری و دشمنی آمریکا دارد که در 

این مطلب به چند نکته از آن ها اشاره می کنیم.


